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 چکیده

های هنری و ابداعی گفتمان رثائیات حسینی شریف رضی و جواهری در لایة نحوی، ترین شاخصه یکی از مهم

ایر انواع کلمه از قبیل اسم، فعل، صفت و قید کمتر به چشم هرچند تنوع ضمایر نسبت به سبسامد بالای ضمایر است. 

تواند محملی برای ایجاد خلاقیت و مقاصد شاعرانه باشد.  می ها آنخورد؛ اما برخورد شریف رضی و جواهری با  می

دهای دلالتی کارکربررسی های آماری، به  گیری از داده و با بهرهتحلیلی   ـ با روش توصیفی رو ة پیشمقالنگارندگان در 

ترین نتایج مقاله حاکی از آن است که هر دو  برخی از مهم است.و معنایی ضمایر در رثائیات حسینی دو شاعر پرداخته 

خود را به  موردنظربهرة خلاقانه و شاعرانه برده و به بهترین شکل ممکن معانی این مقوله زبانی ویژه جواهری از  شاعر به

عنوان یکی از عوامل مهم انسجام متنی، تأکید معنایی و ایجاد تعلیق، بهره  جواهری از ضمیر بهاند.  خوانندگان منتقل کرده

قرار داده  هاشم یبننوعی خود را در زمرة اهل بیت و  برده است. شریف رضی نیز با استعمال فراوان ضمیر جمع متکلم به

 است.

  ریجواه ضمایر، کارکرد معنایی، رثا، شریف رضی، واژگان کلیدی: 
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 مقدّمه

کنیم که تحت تأثیر عناصر دیگری هستند. از جملة این عناصر، ضمایر  گاهی اوقات در متن با عناصری برخورد می

شود و با آوردن آن، دیگر خود اسم آورده  ای که جانشین اسم میواژه»هستند. در تعریف ضمیر چنین آمده است: 

 من،»مانند  ضمایر برخی در تعریف مذکور این است که تأمل قابلة (. نکت0: 1801گیوی،  احمدی و )انوری« شود نمی

 روی همین از نباشد؛ اسم جانشین دیگر بیان و به نشود ذکر ضمیرشان مرجع متن، در گاه هیچ است ممکن« شما تو، ما،

 حضوری مرجع جانشین را ضمایر مذکور و کنندمی تقسیم ذکری و حضوری دسته دو به را ضمیر مرجع برخی،

شوند. مرجع ضمیر ممکن  های خود تفسیر می ( ضمایر به وسیلة مرجع142: 1801عمرانی،  و کامیار دانند. )وحیدیان می

 است در متن وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

 کاربرد در را خاصیت معنی است. این در وضوح و اختصار ایجاز، به آن شدید میل عربی زبان مهم های ویژگی از

 قانون»این امر،  به جدید شناسیزبان دارد. در در نظر را زیادی معانی کم، الفاظ با زیرا فهمید؛ توان می خوبی به ضمایر

 ناقصی اسم» است. ضمیر ممکن تلاش کمترین با به هدف گوینده رسیدن آن از منظور شود کهگفته می« تلاش کمترین

 و لفظی های ویژگی در واست  خود از قبل که اسمی بنابراین به دارد، نیاز تامی اسم معنی خود به تفسیر برای که است

 مخاطب اطلاعاتی انبار»ضمیر به  ( پس کاربرد05: 1811)بختیار نصرآبادی، «. گردد برمی دارند مطابقت هم با معنوی

 بیشتر ضمیر از د،باش داشته اطمینان و یقین بیشتر اطلاعاتی مخاطب انبار از گوینده چه هر که معنی این به دارد، بستگی

 ( ارجاع،120: م 2410الغریسی،  )محمد«. کندنمی برخورد مشکل با متن در فهم متکلم که داند می زیرا کند؛ می استفاده

آن پی برد اما با  بلاغی و به کارکردهای معنایی، هنری نتوان اول نگاه در شاید و است متن انسجام در عنصر ترینبدیهی

 متنی، هر توان از این کارکردهای مهم پرده برداشت. شاید علت آن این باشد که ضمیر درمتن میتأمل و دقت بیشتر در 

 دارد. وجود ضعیف، هر چند

 چون ضمیرها زیرا؛ شود می کلام باعث تشویش نگیرد، موقع و در جای مناسب خود قرار به بدون شک، اگر ارجاع

 خاصی زیباشناسی و کارکردی هنری ارجاع، اوقات هم گاهیکنند.  می وصل هم به را جملات که هستند هایی حلقه

 علاوه بر اینکه« حسین»مثال نام  عنوان طور که در رثائیات حسینی شریف رضی و جواهری آمده است. به همان دارد

 اقعدروی آن از ضمیر استفاده شده است. جا بهدیگری از ابیات  تعداد در برخی از ابیات شعری آمده است، در ماًیمستق

 و فراموش نکند قصیده را در مؤثر و اصلی شخصیت که بفهمانند خواننده به خواهندمی نوعی هر دو شاعر از این طریق به

 زبان کاربر دارد. وجود نویسنده و گوینده ذهن که در است استراتژی یک ضمیر کاربرد بنابراین؛ بشناسد خوب را او

 و نمایدمی جایگزین ضمیر یک با را متن یا جمله یک گاهی و کند یخلاصه م ضمیر یک در را اسم چند یا یک گاهی

 به ممکن، تلاش کمترین با را خود پیام تا است تلاش در همواره گوینده زیرا کند؛می موجز بیان صورت به را خود گفتة

 این از گاه هیچ ر زبانکارب و باشد خالی ضمیر کاربرد از که یابیمنمی را متنی این اساس، هیچ بر دهد. انتقال مخاطب

 نیست. نیازبی انسجامی ابزار
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 سؤالات پژوهش -1

ضمایر غائب، مخاطب و  -2 ضمایر غائب، مخاطب و متکلم در رثائیات شریف رضی چه کارکرد معنایی دارند؟ -1

 و کدامند؟های معنایی کاربرد ضمایر در رثائیات این د تفاوت -8متکلم در رثائیات جواهری چه کارکرد معنایی دارند؟ 

 ها فرضیه -2

 ها آنفراوان از ضمایر متکلم و غایبی که به مرجع  استفادهگیری اندک از ضمایر مخاطب و شریف رضی با بهره -1

بهرة جواهری از  -2رنگ و صدای خود را بر متن شعری چیره کرده است.  امام حسین است، حضور امام حسین را کم

ی از ضمایر مخاطب و با اختلاف اندکی از ضمایر مخاطب از ضمایر متکلم ضمایر غائب اندک بوده است. در مقابل و

رثائیات حسینی شریف رضی بیشتر از رثائیات حسینی جواهری  استعمال ضمایر غایب و متکلم در-8بهره برده است. 

ایر غائب و مراتب بیشتر از شریف رضی است. نسبت استفاده از ضم است. در مقابل بهرة جواهری از ضمایر مخاطب به

متکلم در رثائیات شریف رضی و در مقابل نسبت استفاده از ضمایر مخاطب و متکلم در رثائیات جواهری بسیار به هم 

 نزدیک است.

 پیشینة پژوهش -3

توان  پیرامون رثائیات حسینی شریف رضی و جواهری صورت گرفته است، می مشخصاًهایی که ترین پژوهش از مهم

ی حسینی در شعر معاصر عراق و ایران )محمدّمهدی جواهری، جواد جمیل؛  حماسه»رسالة  -1ود: به این موارد اشاره نم

پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاه تطبیقی به شعر عاشورایی از اصغر شهبازی. « محمّدحسین شهریار، سیدحسن حسینی(

حسینی از ادبیات فارسی، بازتاب  عربی و محمّدحسین شهریار و سید حسن اتیمحمّدمهدی جواهری، جواد جمیل از ادب

بررسی »رساله  -2یابد.  ها دست ها و اشتراکات موجود میان آن ها شناخته و به تفاوت ی عاشورا را در شعر آن حماسه

محمّدمهدی جواهری در رثای  "آمنتُ بِالحُسَینِ"رضی و  ی شریف "کربلا لا زِلتِ کربًا و بلَا"شناسانه قصیده؛  سبک

این پژوهش ضمن بررسـی زندگی این دو شاعر و ارائه مطالبـی پیرامون سبک  از محمد لطیفی برسری. « (امام حسین )ع

های آوایی، دلالی و  تحلیلی به بررسی و تحلیل سبک شناسانه این دو قصیده در لایه -شناسی به شیوه توصیفی  و سبک

)بررسی موردی دو قصیدة دینی شاعر( از « ساختاری شعر جواهری از منظر تحلیل»مقالة  -8پردازد  نحوی سطح زبانی می

نرگس انصاری و طیبه سیفی. نویسندگان در مقالة مذکور به شیوة تحلیل ساختاری به بررسی سطوح آوایی، واژگانی و 

فی رثاء الحسین  الموسیقی الخارجیة لعینیة محمد مهدی الجواهری»مقالة  -0اند. نحوی قصاید دینی جواهری پرداخته

. نویسندگان در مقالة مذکور فقط موسیقی بیرونی عبدالوحید نویدیو  عدانان طهماسبی، ابوالحسن أمین مقدسیاز « ()ع

البنیة الإیقاعیة »مقالة  -5اند.  عینیة جواهری را در چهار محور وزن، قافیه، تدویر و تضمین مورد بررسی و تحلیل قرار داده

. نگارندگان در عبدالوحید نویدیو  أبوالحسن أمین مقدسیاز « رثاء الحسین )ع(فی  ودلالاتها فی دالیة الشریف الرضیّ

حسین شخصیت نمادین امام  -0اند.  این مقاله موسیقی بیرونی و دورنی دالیة شریف رضی را ارزیابی، نقد و تحلیل نموده

شریف رضی، اغراض شعری وی  ع( در شعر شریف رضی از صابره سیاوشی و گلفام واعظی. در این مقاله به زندگینامة)

از شعر الشریف الرضی  یالرثاء ف -1و نمادهای فردی و اجتماعی امام حسین در مراثی شریف رضی پرداخته شده است. 

زندگی و  -1اند: محمد ابراهیم خلیفه شوشتری و محمد حسن امرائی. نویسندگان در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته
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بررسی موضوعات و مضامین موجود در اشعار رثایی شریف  -8لغوی و اصطلاحی رثا  معنای -2ادب شریف رضی 

هیچ پژوهش، کارکردهای ضمایر در رثائیات حسینی شریف رضی و جواهری مورد پردازش رضی. بر این اساس، در 

 آید. قرار نگرفته است و مقالة پیشرو از این حیث جدید به شمار می

 یات حسینی شریف رضی و جواهریکارکرد معنایی ضمایر در رثائ -4

از سطح إفراد که مبتنی بر گزینش حرف یا لفظ است، فراتر  غالباًواقعیت این است که کارکردهای آوایی اثر ادبی 

تر از سطح ماند. مهمشناسیک و معنایی اثر ادبی پوشیده میهای موسیقایی، جمال، بسیاری از جنبهجهیدرنترود و  نمی

ساختار ترکیبی در »های متن ادبی در آن نهفته است. ا ترکیبی اثر ادبی است که بسیاری از زیباییآوایی، سطح نحوی ی

گوید: باره می ( جاحظ دراین85: 2410مخاطریه، «)رود ترین ساختارهای شعری به شمار می تحلیل گفتمان شعری از مهم

در اینجا  آنچهشناسند، ها را میمه و همه آنمعانی در دسترس همه قرار دارند و عجمی، عربی، بدوی و شهرنشین ه»

حائز اهمیت است استواری وزن، گزینش الفاظ، سهولت مخرج، سلامتی طبع و نیکویی سبک و شکل است. شعر 

خوبی ارزش و اهمیت ترکیبات  ( این سخن به181/ 8: 1180الحاجظ، «)ای از تصویر استصناعت، نوعی بافتن و گونه

. درواقع، نبوغ هنری و ابداعی یک شاعر در رسیدن به ترکیبات مناسب نهفته است که وی را برای دهدزبانی را نشان می

هایی از  تواند به جنبهرساند. شاعر با استفاده از ترکیبات متناسب میهای مورد نظرش یاری می تولید معانی و دلالت

حس کند و با تمام وجود  کاملاًها را تواند آنیجمال و زیبایی ادبی دست یاید که خوانندة تیزبین یا ناقد متخصص م

ها پذیرد. این فرایند در برخی از زبان بچشد. البته نباید فراموش کرد که فرایند ترکیب و تألیف، از خلال زبان صورت می

این رو نیست. زبان عربی در مثل فرانسوی با محدودیت مواجه است و در برخی دیگر مثل آلمانی با محدودیتی روبه

 میان، حالتی بینابین دارد.

ساز رثائیات حسینی شریف رضی و جواهری به تواند مشخصة سبکترین عواملی که در سطح نحوی می مهماز یکی 

ها و ابیات شمار رود، بسامد بالای ضمایر است. ضمایر موجود در رثائیات حسینی هر دو شاعر، برای پیوند زدن جمله

بسامد بالای ضمایر در یک متن، آن »آیند. اصر مهم و ارزشمند رثائیات مذکور به شمار میشعری با یکدیگر، ازجمله عن

 ( نحوة توزیع استفاده از ضمایر به شرح زیر است:114: 2440عبابو، «)سازد را بسیار لطیف، سبک و روان می

 نحوة توزیع استفاده از ضمایر (1)شمارة جدول 

 جواهری رضی ---

 درصد ادتعد درصد تعداد ---

 %11.05 214 %11.41 001 ضمیر غائب

 %12.88 05 %1.80 51 ضمیر مخاطب

 %0.22 84 %11.55 128 ضمیر متکلم

 051  805 144% 
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ب بسامد بسیار بالایی را به خود اختصاص داده ئشود ضمیر غاطور که ملاحظه می ( همان1)شمارة مطابق جدول 

ریف رضی و ضمیر مخاطب در رثائیات جواهری در جایگاه دوم قرار دارد. است. بعدازآن، ضمیر متکلم در رثائیات ش

در توجیه  ضمیر متکلم در رثائیات جواهری و ضمیر مخاطب در رثائیات شریف رضی نیز در مرتبة سوم آمده است.

منان وی )ع(، واقعة کربلا و دش نیتوان گفت بیشتر مسائل و حوادث حول محور امام حسبسامد بالای ضمیر غائب می

چه در سرزمین کربلا  -)ع( را  نیدربارة امام حس هآمدزند و هر دو شاعر در رثائیات خود، وقایع و حوادث پیشدور می

ها بیشتر باشد. نسبت استفاده از ضمیر  کنند، بنابراین طبیعی است که استعمال ضمیر غایب در آنبیان می -و چه بعدازآن

گردد و نسبت استفاده از ضمیر متکلمی که مرجع آن خود شاعر است در  )ع( برمی نیغایب و مخاطبی که به امام حس

 نمودار زیر مشخص شده است:

 

 و خود شاعر)ع( ( نسبت ارجاع ضمایر به امام حسین 1)نمودار 

در رثائیات رضی و جواهری به که مرجع آن امام حسین )ع( است،  ی(، نسبت ضمیر غایب1)شمارة مطابق با نمودار 

نسبت ضمیر مخاطب نیز در رثائیات تواند معنادار باشد.  است؛ نسبتی که اختلاف آن نمی% 0.05% و 1.18تیب با تر

امام حسین در رثائیات  پررنگرسد؛ امری که نشان از حضور  می%، 1.80% و 11.54به  تبیجواهری و رضی به تر

ها خود شاعر است، در رثائیات  می که مرجع آننسبت ضمایر متکل از خلال ضمیر مخاطب دارد. هم آنحسینی جواهری 

تواند حاکی از آن باشد که جواهری  تواند معنادار باشد. این امر می این نسبت می % است.0.22% و جواهری 18.10رضی 

نسبت استفاده از ضمایر مخاطب در رثائیات وی تقریباً  که طوری بهتسلیم عظمت و بزرگی امام حسین )ع( است.  کاملاً

کند. نسبت استفاده از ضمایر که عکس این امر در رثائیات سید رضی صدق می بیشتر از ضمایر متکلم است. درحالی 0%

از  تر پررنگرسد. امری که حضور شریف رضی را در رثائیات خود، % می11متکلم در رثائیات شریف رضی تقریباً 

شتن دلالت دارد. با این توضیح که شخصیت شریف بر توجه و نگرش شاعر به خویحضور امام حسین کرده و درواقع 

رضی از خلال ضمایر متکلم در متن شعر حضور یافته و همین موضوع، میزان اهمیت و حضور متکلم و برجستگی آن را 

 است. قرارگرفتهشاعر کانون متن شعر رثا « منَِ»دهد گویا در متن شعر نشان می

 بررسی ضمایر در مراثی شریف رضی -4-1

شود که بسامد بالای ضمیر غایب در قیاس با  ضمایر غایب و مخاطب در رثائیات شریف رضی مشخص میبا بررسی 

رنگ کرده است؛ زیرا نسبت در رثائیات وی بسیار کم -در حوزة ضمایر  -ضمیر مخاطب، حضور مستقیم امام حسین را 
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از رضی بنگرید که با استفاده از ضمیر  % است. به ابیات زیر1.80% و ضمیر مخاطب 1.10ضمیر غایب در رثائیات رضی 

 پردازد:می )ع( غایب به توصیف تشنگی، نحوة کشته شدن، عریان بودن، غسل و کفن کردن امام حسین

 وَظامٍ یُریغُ الماءَ قَد حیلَ دونَهُ
 

 سقَوهُ ذُباباتِ الرِقاقِ البَوارِدِ 
 أتَـــــاحوا لَـــــهُ مُـــــرا المَـــــوارِدِ بِالقنَـــــا  

 

 وا منِ عِذابِ الموَارِدِعَلى ما أَباح 

 
 (011/ 1: 1111)الرضی،  

ــهُ  ــرا لِلمَـــــــوتِ لا کَـــــــف  تُقَل بُـــــ  وَ خَـــــ
 

ــیرِ    إِلّــــا بِــــوَ ءل مِــــنَ الجُــــردِ المحَاضــ
ــهُ     ــنِ غُلاتَـــ ــعُ الطَعـــ ــلّى نجَیـــ ــَنَ سَـــ  ظَمـــ

 

ــرورِ    ــاءِ مقَـ ــابِ المـ ــن عبُـ ــارِدل مَـ ــن بـ  عَـ
ــترُهُ     ــاً و تَســـ ــى ظّلاـــ ــه الرًبَـــ ــو عَلیـــ  تحَنُـــ

 

ــنِ  ــیرِ   عَـــ ــالُ ا عَاصِـــ ــوَاظِرِ أذُیَـــ  النّـــ
ــرعه    ــدنوا لمصـــ ــوحش ان تـــ ــه اللـــ  تهابـــ

 

ــورِ   ــرَ مقَبُُـــ ــاً غیَـــ ــامَ ثلَاثـــ ــدا أقَـــ  وَ قَـــ

 
 (511و  510/ 1)همان:  

ــلَت فــــی  ــاحُ وَ اِنتَضَــ  قبََّلَتـــــــــــــــــهُ الرِمــ
 

ــولُ     ــهُ النُصـــ ــا وَ عانقَتَـــ ـــهِ المَنایـــ  ـــــ
 

 (100/ 2)همان:  

 لُوهُ بعــدَ عِــــــلـــمٍ مــنهمُُ  قتَـَـــــــــــــــ
 

 أناـــــهُ خـــــامسُ أصـــــحابِ الکســـــا    
ـــا   ــنِ و مَــــــــــ ــدَمِ الطّعاـــ ــلُوهُ بِـــ  غَسَـــ

 

ــرَ  )    ــاءِ الثّـــ ــرَ بَواغَـــ ــوهُ غیَـــ   (1کفَنُّـــ
 

 (15/ 1)همان:  

 ید:امیه در حق اهل بیت پرداخته و چنین می سرا وی در جای دیگری با کمک گرفتن از غایب به توصیف جنایات بنی

ــدا   ــد غـ ــی  و قَـ ــبَ النابِـ ــا راقبـــت غَضَـ  مـ

 

ــادهَِا    ـــظنَةً لحِصـ ــی  مَـــــــــــــ  زرعُ النابِـ

 باعَــــــت بَصــــــائِرَ دینِهــــــا بِضَــــــلالهِا 
 

 وشََـــــرَت مَعاطِـــــبَ غیَ هـــــا بِرشَـــــادهِا 
 اللاــــهِ مِـــنُ خُصَــــمائهِا جَعَلَـــتا رَسُـــولَ   

 

ــا   ــوامِ مَعادهَِـــ ــاذخََرَتا لیـــ ــمسَُ مـــ  فلبَِـــ

ــلُ   ــا نَساــ ــعَابِ مَطیِّهَــ ــى صِــ ــیّ عَلــ  النّبــ
 

 ( 2وَدَمُ النّبــــیّ عَلــــى رَُوسِ صِــــعَادِهَا ) 
 

 (040/ 1)همان:  

مستتر، هرچند باعث نوعی اطناب شده، اما از صورت  خواه بهصورت بارز  بهخواه بار(  10تکرار بالای ضمیر غائب )

کند. از نظر )ص( را در اذهان تثبیت و تحکیم می برامیامیه در حق اهل بیت پنظر معنایی، اعمال زشت و وحشیانة بنی

خوبی درد و رنج و  در ابیات فوق، القا کنندة نوعی آهنگ غمین و دردناک است و به« ها»موسیقایی نیز، توالی هجای 

 رسد که % می18.10خشم و غضب شاعر را برای خواننده تداعی کند. نسبت استفاده از ضمیر متکلم در رثائیات رضی به 

 بیشتر برای گریه و اندوه بکار گرفته شده است:



 15 | در مراثی حسینی )مطالعه موردی: مراثی شریف رضی و جواهری( کارکرد دلالتی ضمایر

ــدَّیارِ عِصَـــابةً     ــى الـ ــتُ عَلـ ــد حَبَسـ  ولقَـ
 

ــا   ـــمُومةََ ا یــــدی إلَــــــى أکبَُادِهَــ   مَضــ
 

 (041/ 1: 1111)الرضی،  

ــاقصٍِ   ــدیمُ بنِـ ــوقی القَـ ــدارُ لا شَـ ــیَ الـ  هِـ
 

ــدِ   ــا بجِامِـــ ــی عَلیهـــ ــا وَ لا دَمعـــ  إِلیَهـــ
 لَــــــــــــم یَـــزَل تَـــأَوَّبنَی داءِ مِـــنَ الهَـــم  

 

ــهُ عائِــــدی    بقَِلبِــــیَ حَتّــــى عــــادَنی مِنــ

 
 (011/ 1)همان:  

 وَ ربَُّ قائِلَــــــةٍ وَ الهَـــــــم  یتُحِـــــــــفنُی 
 

 بِنــــاظِرٍ مِــــن نِطــــافِ الــــدَمعِ مَمطــــورِ 
 فَقُلـــتُ هیَهـــاتَ فـــاتَ السَـــمعُ لائِمَـــه     

 

 لا یفُهَــــمُ الحُــــزنُ إِلّــــا یَــــومَ عاشــــورِ  
 

 (510/ 1)همان:  

ـــوناً  أتَُ ـــهیَِ صَــــ ــرُ وَجــــ ــی أُعیـــ  رانـــ

 

ــولُ    ــولُ الخیُـــ ــهِ تجَـــ ــى وجَهِـــ  وَ عَلـــ

 أتُرَانـــــــی ألــــــــذً مَـــــــاءً وَ لَمّــــــــــا 

 

ــامِ الغَلیــــلُ      ــنُ مهُجَــــةِ الإمــ ــرُوَ مِــ  یَــ

 یــــا غریــــبَ الــــد یارِ صــــبری غریــــبِ  

 

ــلُ     ــوامی قتَیـــ ــداءِ نَـــ ــلَ ذا عـــ  وَ قتَیـــ

ــوق     ــکَ وَ شَــ ــى إِلَیــ ــزاعِ یَطغــ ــی نِــ  بــ
 

 مِ وَ زَفـــــــرَة  وَ عَویــــــــلُ وَ غَــــــــــرا  
 لیَـــــتَ أنّـــــی ضَـــــجیعُ قبَـــــرِکَ أوا أن  

 

ــولُ )   ــدامَعی مَطُلُــــ ـــرَاهُ بِمَــــ  ( 8نَ ثــــــ
 

 (105و  100/ 2)همان:  

صورت جمع است. در ابیات زیر از شریف رضی  نکتة قابل اهتمام در رثائیات رضی استفاده از ضمیر متکلم به

. فضایی که شریف رضی در رثائیات خود با است شاعر خود یکی از قربانیاندهد که نشان می« ما»استفاده از ضمیر 

 تر است:تا حدودی بارزتر و عامجواهری ترسیم کرده، در قیاس با « ما»استفاده از ضمیر 

 شَــــغَلَ الــــدُموعَ عَــــنِ الــــدِیارِ بُکاَُنــــا
 

ــا    لبُِکــــــاءِ فاطِمَــــــةٍ عَلــــــى أَولادِهــــ
 

 (040/ 1)همان:  

ــومَ  ــذَکارتُ یَ ــمٍ تَ ــن آلِ هاشِ ــبطِ مِ  السِ
 

 وَمـــا یومنُـــا مِـــن أَلِ حَـــربٍ بِواحِـــدِ  
ــراوَا    ــى الظ مــاءُ عــن ال ــا یُرُمَ ــا کَمَ  رَمَوانَ

 

 یـــذودوننا عـــن ارث جـــد ووالـــد    
ــیَاعهَُا     ــاحِ ضَـ ــاً بالرّمَـ ــاعُوا نفُُوسـ  أضَـ

 

ــد     ــا النواشـ ــاغین منـ ــى البـ ــز علـ  یعـ

 لَــــمنُِ رَقَــــدَ النًصّــــارُ عَمّــــا أصَــــابنََا 

 

ــ  ــدِ    فَمَـ ــا بِرَاقِـ ــا نیِـــلَ منِّـ ــهُ عَمّـ  ا اللاـ

ــةً    ــةَ لحِامَـ ــنُ أُمیَّـ ــى مِـ ــا رُبّ أدانَـ  وَ یـ
 

ــدِ     ــیَ الجلَامِ ــنَنِ رَما ــى الشّ ــا عَل  رَمَوان
ــد هِ   ــا لَحَــ ــیفاً فکَُنّــ ــم سَــ ــا لَهُــ  طبََعنــ

 

ــواعِدِ    ــانهِِم وَالسَـ ــن أَیمـ ــرائِبَ عَـ  ضَـ

 
 (011/ 1)همان:  
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 إن یَظفـــرِ المـــوتُ منـــا بـــابن منُجبـــةٍ
 

 (0فَطَالَمَــــا عَــــادَ رَیّــــانَ ا ظَــــافیِرِ ) 
 

 (511/ 1)همان:  

توجه است. رضی خود را از  صورت بارز و چه مستتر، در متن فوق، قابل تکرار فراوان ضمیر جمع متکلم چه به

شعر وی در گوید و اشارة صریح به قوم ما و جماعت ما دارد. داند و از زبان جمع و گروه سخن میخانوادة اهل بیت می

های جمعی بر فردیت غلبه رود و آرماناینجا، دغدغة جمعی دارد. اینجا دیگر فردیت معنا ندارد، خودِ فردی از بین می

ما در معنای جامع، بیان این مطلب است که همگی )مخاطب و شاعر( در وضعیتی »کند؛ و بنا به تعبیر فرکلاف پیدا می

های دلاوران دشت کربلا و گره خوردن ( توجه هر چه بیشتر رضی به حماسه800: 1811فرکلاف، «)مشابه قرار دارند

اجتماعی شاعر انجامیده است؛ بنابراین با توجه اینکه استفاده از « من»عاطفة فردی با عاطفة جمعی به رشد هر چه بیشتر 

قرار دارد و نیز اختلاف  ضمیر متکلم، غایب و مخاطب در رثائیات شریف رضی به ترتیب در جایگاه اول، دوم و سوم

توان گفت در رثائیات شریف رضی، می، رسد ی% م11میان ضمیر متکلم و مخاطب در رثائیات سید رضی به بیش از 

 رسد.صدای شاعر بر ظاهر متن مسلط است و بیشتر صدای شاعر به گوش می

آن است که این شخصیت تاریخی  بسامد بیشتر ضمایر غایب در مقایسه با ضمایر مخاطب در رثائیات رضی حاکی از

شود؛ این موضوع در متونی رواج دارد در سطح مادی از نظرها پنهان است و فقط در سطح واژگانی و زبانی پدیدار می»

( شریف 101: 2440عبدالرحمن، «)گیرندعنوان چارچوبی برای بیان تجربة شخصی خود در نظر می که غرض رثا را به

: ستا  در سرزمین کربلا اشاره کرده )ع( د، بیشتر به حوادث تاریخی مختص به امام حسینرضی در رثائیات حسینی خو

و یاران وی، شجاعت و دلیری امام، شهامت و پایمردی یاران امام در دفاع از وی،  )ع( چگونگی کشته شدن امام حسین

و یاران وی بعد از شهادت، کثرت ستمی که بر اهل بیت، یاران و زنان ایشان رفته است، تاختن اسب بر پیکر امام 

شاعر این موضوعات را . ها و شمشیرها و نشستن تیرها بر اجسادشان، گریه و زاری زنان بعد از شهادت و.. ضربات نیزه

موضوعاتی  ؛آورد میکند و در این میان بیشتر به استفاده از ضمیر غایب روی  گاه با تفصیل و گاه با اجمال حکایت می

 خورد. حسینی جواهری به چشم نمی که در رثائیات

 بررسی ضمایر در مراثی جواهری -4-2

کمتر و درصد استفاده از سید رضی ( درصد استفاده از ضمیر غائب در رثائیات جواهری نسبت به 1مطابق با نمودار )

توان میضمیر مخاطب بسیار بیشتر است. با توجه به بسامد پایین ضمایر غایب و بسامد بسیار بالای ضمایر مخاطب 

معروف وی، چشمگیرتر و  «عینیة»قصیده ویژه  در رثائیات جواهری به)ع( اینگونه نتیجه گرفت که حضور امام حسین 

-% می8است. از سوی دیگر، اختلاف اندک میان ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم که حدوداً به شریف رضی تر از برجسته

که گویی قصد متحدشدن با وی را  طوری مام حسین )ع( است بهبه اجواهری دهندة تمایل و گرایش شدید رسد، نشان

 .دارد

خوردگی این دو را فراهم آورده و تا مرز همانندی در قصیدة عینیه، موجبات گره« من و تو»گفتگوی دو جریان 

اما به نظر کند، پیش برده است. در تحلیل گفتمان، کاربرد ضمایر مخاطب در اشعار، حس بیگانگی با دیگران را القا می
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نوعی، تمایل خود را برای متحد کردن این  و به ختهیآم رسد که جواهری ضمیر مخاطب و متکلم )تو و من( را درهممی

اختلاف اندک میان ضمایر مخاطب و متکلم، نقش بسیار مهمى در ساختار شعر جواهری دو )من و تو( نشان داده است. 

هرگز برای توصیف گریه  تکلم در رثائیات جواهری برخلاف رثائیات رضیایفا کرده است. استفاده از ضمیر غایب و م

 است و بس: )ع( و اندوه یا حسرت و افسوس بکار نرفته است. هر چه هست عظمت و بزرگی امام حسین

ـــم أُرَعا   ـــورةٍ لـ ـــی صـ ـــداتُکَ فـ  وجَـ
 

 ( 5بِـأَعاـظَــــمَ مـنـهــــا و لا أراوَعِ )  
 

 (200/ 2: 1102)الجواهری، 

حفظ کرده است و شریف رضی رثائیات جواهری تشخص و تمایز خود را از رثائیات این است که یت واقع

ترین عواملی که باعث این تشخص شده، اندیشه  مهماز یکی  .شوداصطلاح امضای جواهری پای رثائیات وی یافت می به

ضمیر مخاطب و دو منادا در  11از  جواهری در ابیات آغازین عینیة معروف خود و نحوة پردازش موضوع توسط اوست.

شاعر در برابر « شخصیت و منِ»رسد در ابتدای این قصیده،  ضمیر متکلم استفاده کرده است. به نظر می سه مقابل

گیرد و بازد و شاعر کاملاً تحت تأثیر فضای حاکم بر حرم امام )ع( قرار میشخصیت و عظمت امام حسین )ع( رنگ می

کند نوعی، خود را پیدا می آید و بهکند؛ اما از بیت دهم به بعد، شاعر به خود می ی کاملاً گم مییخود را در چنین فضا

 اندام کند بلکه برای تواضع و فروتنی و یا برای متحدشدن با وی: البته نه به خاطر اینکه بخواهد در برابر امام عرض

ـــدَاءً ـــضجَُعِ  فِــ ـــن مَــ ـــمثواکَ مِــ  لــ
 

 ـ  ــ ــوَّرَ بـا بـلَـــــــ  جِ ا روَعِتَنَــــــ
 بـــــأعبقَ مــــــن نَــــــفحاتِ الــــــجنِا  

 

ــوَعِ   ن  ــکِها أَضُ ـــن مِسا ـــاً و م  رُواحَ
ـــطفًوف     ــومِ الـ ـــیومِکَ یـ ـــیَاً لـ  ورََعاـ

 

 وسَـــــقیَُاً  رضــــکَ مِــــن مَصـــــرَعِ 
ــوس    ــباسِ النفـ ـــلیکَ بحَِـ ـــزُناً عـ  وحُـ

 

ــعِ     ــرِ المهَایَــ ـــلى نَـــــهاجِکَ النّی ــ  عــ
ـــنُ أَنُ   ــدِکَ مِـ ـــوانَاً لمجـ ــذَال وصَـ  یُـ

 

ــدَعِ    ــنُ مُباــ ـــأباهُ مِــ ــتَ تــ ـــما أنــ  بــ
 فــــیا أی ــــها الــــوِتُرُ فـــی الخالدِیـــ ـ    

 

 ن فَـــــذااً، إلــــى امنَ لــــم یُــــشفَُعِ    

ــامِ    ـــطامحینَ العِظــ ـــظةََ الــ ـــا عِــ  ویــ

 

ـــناعِ    ـــدهِِما قُــ ـــن غَــ ـــینَ عـــ  لـلاهــ

 تـــــعالیتَ مـــــن مُـــــفُزِعٍ للحُتــــوفِ 

 

ـــفُ    ـــن مَـ ـــبرُکَ مـ ـــورِکَ قـ  زَعِو بُــ

 تـلـــــوذُ الـــــــد هورُ فَـــــمنُِ سُـــــجَّدل 

 

ـــعِ    ـــن رُکاــ ـــانبیه و مِــ ـــى جــ  عـلــ

 شَـــمَماتُ ثَـــــرَاکَ فَـهَـــبَّ الـــناسیِمُ    
 

ـــلقَُعِ )    ـــنُ بَـ ـــکَرَامةَِ مِـ ـــیمُ الـ  (0نَـسِـ
 

 (200/ 2)همان:  

(، شروع شده، نمونة خروج شاعر دگرد یمطلع قصیده که با فراخوانی یاد امام حسین )ضمیر کاف به امام حسین برم

های سنتی است. خطاب قرار دادن شخصیت امام حسین در ابیات فوق از جواهری، نشان از محبت شاعر از قاعدة مطلع

فداء »نسبت به شخصیت امام و به دنبال آن یادآوری شخصیت نزد شاعر دارد. استفاده از اسالیب دعایی در ابیات آغازین 

در  ع() نیاند. تا بیت سوم، شخصیت امام حسنیز در راستا عشق و محبت شاعر بکار رفته« صونا –زنا ح –سقیا  –رعیا  –

 چارچوب تاریخی و سنتی خود باقی مانده است؛ اما در ابیات چهارم، پنجم و ششم، شاعر با اشاره به نقش امام حسین



 1041 پاییز، 5، شماره ر آموزش زبان و ادبیات عرب؛ دوره چهارممجله پژوهش د | 10

 

تا اینکه  کند.های معاصر میمعانی و دلالت تدریج آمادة پذیرش و اهمیت حرکت در مسیر او، شخصیت وی را به )ع(

 کند:های معاصر را بر شخصیت امام حسین بار میدر بیت هفتم کاملاً معانی و دلالت

ــامِ   ـــطامحینَ العِظــ ـــظةََ الــ ـــا عِــ  ویــ
 

ـــناعِ    ـــدهِِما قُــ ـــن غَــ ـــینَ عـــ  لـلاهــ
 

 (200/ 2)همان:  

ه امام به خوانندگان نشان داده است. بسامد بالای ضمیر جواهری از این طریق، گسترة عشق و محبت خود را نسبت ب

تواند از نظر کاف در متن فوق، بیانگر التذاذ شاعر از ذکر ممدوح و کسب برکت از نام وی است. علاوه بر این، می

وم و ارض به ذکر در بیت سوم، اضافه شدن ی نکتة قابلمعنایی، نام و یاد امام را در اذهان، تعمیق، تثبیت و تحکیم بخشد. 

ضمیر کاف است. گویی شاعر تمام زمان و مکان را به امام نسبت داده است. بیت مذکور یادآور این جملة معروف 

توان میزان و وسعت عشق جواهری را به امام با خوانش عینة جواهری، می«. کل یوم عاشور و کل ارض کربلا»است: 

إنت بارز و  -تَ  –)ضمایر کاف  خطاب قرار دادن امام حسین تکنیکِ یریکارگ دریافت. جواهری با به )ع( حسین

هایی نظیر عطا، بخشش و فداکاری در راه آزادی وطن عربی سخن به میان آورده است و بر منادا(، از ارزش –مستتر 

ته است که رغم از بین رفتن صاحبانشان، همچنان زنده و پابرجا هستند و بایس ورزد که علیهایی تأکید میاصول و ارزش

 ها را در زندگی معاصر بکار گیریم. آن

ی است گویی امام را در مقابل زیکی دیگر از دلایل استفاده فراوان از ضمیر مخاطب در رثائیات جواهری، الگوسا

گوید تا بتواند امام و رهبری او را حس کند. حضور محسوس و برجستة  خود قرار داده است و پیوسته با وی سخن می

ضمیر متکلم  سوی تواند خط سیر زندگی شاعر را جهت بدهد کما اینکه بعد از ضمیر مخاطب، به مقابل شاعر می امام در

إِذا دعَاکُم لِما یحُییکمُ وَاعلَموا أَنا اللاهَ »ت پیامبر یشود و مأمور گیرد، زنده می رود؛ گویی جواهری از امام وام می می

گیرد آنگاه بعد از  )ع( می نیکه همان احیاء است را از امام حس (1)(20الانفال/«)هُ إِلیَهِ تُحشَرونَیَحولُ بَینَ المَرءِ وَقَلبهِِ وَأَنا

شاهد این مدعا در تحلیل ما بیت زیر از جواهری است  .کند گردش خاطرات، صدای او را در گوش خود احساس می

 گوید: که می

 تَــــمثَالُتُ یــــومَکَ فـــــــی خــــاطرِی

 

ـــسامَعِی ورَدَّداتُ   ـــی مَ ـــوتَکَ ف  ص

ـــهَا    أریــــــدُ الــــــحقیقةَ فــــــی ذاتِـــ
 

 بـغـــــیرِ الـطـــــبیعةِ لـــــم تُـــــطبَُعِ 
ـــم أُرَعا    ـــورةٍ لـ ـــی صـ ـــداتُکَ فـ  وجَـ

 

ـــا ولا أراوَعِ )   (0بِـأَعاـظَـــــمَ مـنـهــ
 

 (200/ 2: 1102)الجواهری،  

توان گفت قصیدة  ند. در حقیقت میک جواهری به دنبال اصل حقیقت است و با این تخاطب حقیقت را تصور می

 نشسته است. جواهری در بیت:ع( ) نیجواهری یک مدرسه است و شاعر، شاگرد آن است که پای درس امام حس

 شَــــمَماتُ ثَــــرَاکَ فَـهَـــــبَّ الــــناسیِمُ
 

 نَـسِـــــیمُ الـــــکَرَامةَِ مِـــــنُ بَـــــلقَُعِ    
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و به خود آمدن « من»؛ بنابراین، استفاده از ضمیر متکلم آید)ع( به خود می نیدن نسیم کرامت امام حسیبا بوی

، دیآ یطور که از بافت کلی قصیده هم برم جواهری برابر است با بوییدن تربت کربلا. گویی شاعر قبل از این و همان

متن کند و به خوانش  مردد و سرگردان بوده است. نکتة دیگر، جنبة ادبی این بیت است که خواننده را جذب خود می

، دنیایی شگرف را «نسیم کرامت وزیدن گرفت»انگیزد؛ بیت به زمینة ادبی و قلمرو خیال تعلق دارد؛ چراکه عبارت  برمی

جا را در برگرفته  کند، در این فضا، کرامت و بزرگی امام حسین به نسیمی تشبیه شده که همه در نظر خواننده مجسم می

یندة حق و ایمان واقعی، برای خود در مقابل امام وجودی قائل شده است و جواهری در ادامة قصیده، در مقام جواست. 

 کند:نوعی اثبات می با استفادة فراوان از ضمیر متکلم، فاعلیت خود را به

 شَــمَماتُ ثَـــــــرَاکَ فَـهَـــبَّ الـــناسیِمُ   

 

 نَـسِــــیمُ الــــکَرَامةَِ مِــــنُ بَــــلقَُعِ    

 اوعَـــــفارتُُ خَـــــد ی بحیــــثُ اســــتر 

 

ـــضُرَعِ   ح  ـــم یَ ـــرا  و ل ـــد  تَـفَ  خَـ

 وَخِلـــتُ وَقَـــدا طَـــارَتِ الـــذ کُرَیَاتُ    

 

 بِرُوحِـــــی إِلَــــى عَالَـــــمٍ أَرافَـــــعِ 

ــالِ    ـــوافَ الخیََـ ــرِکَ طَـ ــتُ بقِبَاـ  وَ طفُُـ
 

ـــدِعِ    ـــمِ المُباــ ـــعةَِ المُـلُهِــ  بصَِوامَــ
ـــهَا     ـــسابیِ بِــ ـــبتولِ وحَــ ـــیابنَ الــ  فــ

 

ـــلى کُــ ـ    ل  مـــا أَدَّعِــی ضَـــمَاناً ع
ـــاطرِی   ـــی خـ ـــومَکَ فـــ ـــمثَالُتُ یـ  تَـ

 

ـــسامَعِی   ـــی مَ ـــوتَکَ ف  ورَدَّداتُ ص

ـــهِبا    وَ مَــــحَّصاتُ أماــــرَکَ لــــم أراتَـ
 

ـــدَعِ    ـــم أخُُـ ــرًوَاةِ و لــ ـــقُلِ الـ  بِـنَـ
 و لـــــما أَزَحاـــــتُ طِـــــلاءَ الـــــقُرُونِ 

 

 وسِـــتُرَ الـــخِدَاعِ عَـــنِ الـــمخُدَعِ    
ـــهَا أریــــــدُ   الــــــحقیقةَ فــــــی ذاتِـــ

 

 بـغـــــیرِ الـطـــــبیعةِ لـــــم تُـــــطبَُعِ 
ـــم أُرَعا    ـــورةٍ لـ ـــی صـ ـــداتُکَ فـ  وجَـ

 

ـــا ولا أراوَعِ   ـــمَ مـنـهــــ  بِـأَعاـظَــــ

 و قَـــدَّساتُ ذِکـــراکَ لـــم انـتــــحِلُ    
 

 ثِــیَـــــابَ الـتًـــــقَاةِ ولــــــم أَدَّعِ    
ــکُوکِ   ــبُ الشً ــدارِی ورَیا ـــقَحَّماتَ صَ  تَ

 

 ضِـــــج  بِـجُـــــدارَانهِِ ا َرابَــــــعِ  یِـ 

ــیَ   ــازَ بِـ ــ ـوجَـ ــعَ الــ ــا مَـ ــک  فیمـ  الشاـ

 

 ـجدودِ إلــى الـشاـک  فـیـما مــعی  

 إلـــــى أن أَقَـــــماتُ عَـــــلیَاهِ الـــــدَّلِیلَ 
 

ـــشبَُعِ    ـــدَمٍ مُــ ـــدأل بِــ ـــنُ مـبــ  مِـــ
ــی    ــنُ فکُِرتَِـ ـــلمََّ مِـ ـــا اظُـ ـــنَوَّراتَ مـ  فَـ

 

 (1أضُـلُعِی ) جَّ مـن  وقَـوَّماتَ مـااعاوَ 

 
 (200تا  200/ 2)همان:  

تر کرده است. نکتة جالب تکرار ضمیر متکلم وحده )من( در متن بالای، حضور شاعر را در متن برجسته و پررنگ

گردد، میان دو ضمیر  را که به امام حسین برمی« کاف»توجه اینکه در ابیات چهارم، پنجم، ششم و هفتم، شاعر ضمیر 

 وجان وی قرار دارد. قرار داده و گویی در پی بیان این مطلب است که امام حسین در دل« من»متکلم 

 هانوشتپی -5

های تیز شمشیرها، سیرابش جای آن[ با لبه کرد ولی آب را از او منع کردند و ]به ای که آب طلب می و بسا تشنه -1

که آبشخورهای گوارا و زلال را بر خود روا  ردند درحالیترین آبشخورها را برای وی فراهم کها، تلخنمودند// با نیزه
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که امام  درحالی// داشتند// بر زمین افتاد و شهید شد و هیچ دستی او را زیر رو نکرد جز سم اسبان یال کوتاه و بلندگام

د بر امام حسین دل ها با سایة خو // تپههای آب سرد، نیزة تیز و برنده، تشنگی او را فرونشاندجای حباب تشنه بود و به

پوشاند// حیوانات وحشی از نزدیک شدن به قتلگاه امام که به مدت سه ها می سوزانند و دامن باد، او را از نکاه چشم می

ها برای ]گرفتن جان[ وی با هم به رقابت پرداختند و ها او را بوسیدند و مرگ نیزهترسند//  روز قبر نشده بود، می شبانه

پنجمین نفر آل عباست، او را کشتند// او را با خون دانستند که امام  // دشمنان بعدازاینکه می غوش شدندآ تیرها با او هم

امویان، از خشم و غضب پیامبر نترسیدند و ( 2. ها غسل دادند و فقط با خاک نرم آن سرزمیـن، وی را کفن پوشاندندنیزه

های گمراهی  های دین را با گمراهی و مهلکه امویان بینش //اند ای برای درو کردن آن کردهکشت )فرزندان( وی را بهانه

-ای برای روز قیامتشان اندوختهاند. پس بد توشه امویان، رسول خدا را دشمن خود قرار داده // را با هدایت عوض کردند

( 8قرار گرفته است.های تیز  های خشن و سرکش سوار شدند و خون پیامبر بر فراز نیزه اند// اهل بیت پیامبر بر مرکب

ای است که نه اشتیاق من به آن ها نگه داشتم که دست بر جگرهای خود نهاده بودند // این، خانهگروهی را بر آن خانه

قدر در دلم ماند تا آنجا  سوی من بازگشت و آن خشکد// دردی از اندوه به شود و نه اشکم من با ریزش بر آن می کم می

آلود و ریزان که غم و اندوه به من چشمی اشک گشت// درحالی سوی آن بازمی اره بهکه به آن عادت کرد و همو

گویی[. گوش، سرزنشگر خود را از دست داده  گوید// گفتم بعید است ]آنچه میبسا زنی که به من می بخشیده است، چه

کنی  شود// آیا گمان می می دهد[ و غم و اندوه فقط در روی عاشورا فهمیده های سرزنشگر اهمیتی نمیاست ]به حرف

کنی که  وتاز کردند //آیا گمان می که اسبان بر چهرة مبارک آن حضرت تاخت کنم درحالی که من صورت را حفظ می

ها،  که تشنگی روح و قلب امام حسین سیراب نشده است// ای غریب سرزمین برم درحالی من از نوشیدن آب لذت می

هایی در  درگیری، شور و اشتیاق و آه و نالهربلا، خواب من کشته شده است // صبر من غریب است و ای کشتة دشت ک

هایم  // کاش من همخوابة قبر تو بودم یا خاک قبر تو با اشککنند درون من است که برای رسیدن به تو سرکشی می

 ة اهل بیت باز داشتهایش را از خانه و کاشانچشمان ما به خاطر گریة حضرت فاطمه بر اولادش، اشک( 0شد. خیس می

// ]عباسیان[ ما را امیه( یکسان نیست روز کشته شدن نوة هاشم را به یاد آوردم و ]فهمیدم[ که جنگ ما با آل حرب )بنی// 

شوند، ما را از ارث پدر و  های تشنه از آب گوارا منع می گونه که انسان مورد هدف قرار دادند )و به ما تهمت زدند( و آن

را تباه ساختند که تباه کردنشان حتی بر ستمگران بر ما ]عباسیان[ هم  ییها ها، جان / امویان به وسیلة نیزهجد منع کردند/

اند، خداوند از مصیبت ما هرگز غافل  به خدا سوگند اگر یاری کنندگان از آنچه به ما رسیده است، غافل گران آمد//

کردند// شمشیری برای سوی ما پرتاب می های به ها را بسان سنگ امامیه که دشن تر از بنیهایی پست انسان بسا یا نیست//

ایم// اگر مرگ بر ها، مورد اصابت لبة تیز آن شمشیر قرار گرفته آنان )عباسیان( ساختیم ولی خود ما با دستان و بازوان آن

صورتی یافتم که  را به تو (5گشت  یخونینی از جنگ برم یها پسر فاطمة زهرا دست یابد، چه بسیار که وی با چنگال

جانم فدای مرقد پاک و مطهرت که با در برگرفتن شخصی شجاع و ( 0 ام. تر از آن هرگز ندیدهتر و باشکوه بزرگ
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تر از مشک است// خداوند ها و پررایحهنورانی، روشن و منور گشت // مرقدی که بوی آن، خوشبوتر از بوی گلستان

کند و سرزمین کربلا را که محل کشته شدن توست، سیراب نماید // خداوند همواره را حفظ « روز عاشورا»روز تو یعنی 

ها در مسیر نورانی و آشکارت، اندوهگین سازد// خداوند مجد و عظمت تو را حفظ کند از اینکه به ما را با گرفتن جان

های ماندگار و  ه در میان انسانای کسی ک کردی// ها ابا داشتی و دوری می هایی خوار شوند که تو از آنوسیلة بدعت

های بلندهمت و بزرگ  ای مایه پند و اندرز انسان//  نظیری و تاکنون مانندی برای تو پیدا نشده است جاودان، یگانه و بی

تو برتر از آن هستی که در برابر //  اند و به زندگی این دنیا قانع و راضی هستند برای کسانی که از فردای خود غافل

کنان به کنان و رکوع// مردم روزگار سجده هراس به خود راه دهی. مبارک باد قبر تو که خوب پناهگاهی استها مرگ

دعوت خدا و پیامبر را ( 1 خاک تو را بوییدم پس نسیم کرامت از سرزمینی خشک وزیدن گرفت. برند// قبر تو پناه می

بخشد! و بدانید خداوند میان انسان و قلب او  ا را حیات میخواند که شم سوی چیزی می که شما را به اجابت کنید هنگامی

روز تو را در خاطرم مجسم کردم و صدایت را در ( 0شوید. شود و همه شما )در قیامت( نزد او گردآوری می حایل می

گونة  جایی مالیدم که ام را بهگونه( 1گرفتم//.دوراز تصنعات پی گونه که بود و به و حقیقت را آن گوشم تکرار//

که خاطرات روح مرا به  گمان کردم، درحالیدر آنجا آرام گرفت ولی هرگز خواری و ذلت را نپذیرفت //  یا پاره پاره

// ای فرزند کردم گر، به دور قبر تو طواف میعالم برتر برده بود // و من بسان طواف خیال به دور عبادتگاه خداوند الهام

حقیقت حادثة تو را خالص و پیراسته کردم بدون  کنم مرا کفایت کنی//ادعا می زهرای بتول که برای ضمانت هر آنچه

های فریب را از مکان سرشار از حیله و نیرنگ ]این  زمانی که غبار زمانه و پردهآنکه مرعوب یا فریفتة نقل راویان شوم// 

زگار را بر تن نمودم و نه ادعای دروغینی های پرهی نام و یاد تو را مقدس شمردم و نه لباس انسان // دنیا[ به کنار زدم

// شک و تردید کردام غوغا میسینه یواریکه شک تردید، در چهارد ام شدی، درحالی وارد سینه باره کی به/  امداشته

های خود برد// تا اینکه بر آن شک، دلیلی استوار که از خون سیراب  دربارة گذشتگان، مرا به شک و تردید دربارة داشته

 را. میها های فکرم را و راست گردانیدی کجی استخوانده بود، اقامه کردم// منور کردی تاریکیش

 نتایج -6

در قیاس با ضمیر مخاطب، حضور مستقیم امام گردد،  ی که به امام حسین )ع( برمیغایبمتکلم و ضمیر بسامد بالای ضمیر 

رضی شریف در رثائیات مهم نکتة . رده استرنگ کبسیار کم شریف رضیدر رثائیات  حسین را در حوزة ضمایر

گوید و اشارة صریح به قوم ما و جماعت رضی از زبان جمع و گروه سخن می. صورت جمع است ضمیر متکلم بهکاربرد 

اینکه استفاده از ضمیر متکلم، غایب و مخاطب در رثائیات شریف رضی به ترتیب در جایگاه به ما دارد؛ بنابراین با توجه 

صدای شاعر بر ظاهر وی معنادار است، اختلاف میان ضمیر متکلم و مخاطب در رثائیات و د رم و سوم قرار دااول، دو

 رسد.و بیشتر صدای شاعر به گوش میشده متن مسلط 
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در رثائیات جواهری )ع( را بسامد بسیار بالای ضمایر مخاطب حضور امام حسین در مقابل بسامد پایین ضمایر غایب و 

اختلاف اندک میان ضمن اینکه است. رثائیات شریف رضی کرده تر از وی، چشمگیرتر و برجسته «عینیة» یدهقص ویژه به

قصد متحد شدن با  شاعر گوییدارد به امام حسین )ع( جواهری گرایش شدید حاکی از  ،ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم

صوری  ازلحاظه است که متن رثایی جواهری . بسامد بالا و نزدیک به هم ضمایر متکلم و مخاطب سبب شدوی را دارد

 رثائیات شریف رضی باشد. تر و متحدتر ازو معنایی منسجم
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Abstract 

One of the most important artistic and creative features of the discourse of Hosseini Sharif 

Razi and Javaheri's mourning in the syntactic layer is the high frequency of pronouns. 

Although the variety of pronouns is less than other types of words such as nouns, verbs, 

adjectives and adverbs, but the noble treatment of them and jewelry can be a vehicle for 

creativity and poetic purposes. In the present article, the authors have studied the semantic 

and semantic functions of pronouns in the mourning of Hosseini of two poets using 

descriptive-analytical method and using statistical data. Some of the most important results of 

the article indicate that both poets, especially Javaheri, have taken advantage of this linguistic 

category creatively and poetically and have conveyed their desired meanings to the readers in 

the best possible way. Javaheri has used the pronoun as one of the important factors of textual 

coherence, semantic emphasis and suspension. Sharif Razi, by using the pronoun of the 

speaker, has placed himself in the category of Ahl al-Bayt and Bani Hashem. 
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